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 ريـزد   كودكانه فرو مي  هاي    گذارد و آنجاست كه توهم      م مي قد» ساحت نمادين «
كودك پيوسـته ميـل دارد بـه عـالم كودكانـة سـطح              . شود   دچار فقدان مي   و فرد 

بـه آن عـالم     » هـاي ديگـريِ كوچـك       اُبـژه «كوشـد بـا       خيالي رجعت كنـد و مـي      
اما از آنجا كه در ساحت نمادين، زبـان بـر انـسان             . يگانگي و اتّحاد تقرّب جويد    

پذير نيست، چنـين تقرّبـي فقـط تقرّبـي نـسبي و               مسلّط است و گريز از آن امكان      
الدين محمد بلخي دربارة سير رشـد روان انـسان را             آراي مولانا جلال  . گذراست

 -از ديـدگاه مولانـا، روح     . توان از گذرگاه اين نظريه مورد توجه قرار داد          نيز مي 
 پس ازعبور از سطح خيـالي،       -ستكه از سرچشمه و مبدأ اصلي خود جدا شده ا         
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قدم گذاشته اسـت و پـس از آنكـه مـدتي در ايـن               ) ساحت نمادين (به اين جهان    
يابـد كـه از اصـل         شـود، درمـي     مي» زبان« سرگرم تعلّقات دنيوي و گرفتار       جهانْ

ترين وجه تشابه نظر لاكان و مولانا نيز در همين تسلّط            مهم(خود دور شده است     
كوشد به مبدأ نخستين خود تقـرّب جويـد و بـا     درنتيجه، مي . )زبان بر انسان است   

 كـه   -هاي ديگريِ كوچكي چون پيران و مظـاهر االله، و دل و سـماع عارفانـه                اُبژه
در ايـن   .  بـه اصـل خـويش نزديـك شـود          -هركدام نشاني از عالم مبدأ او هستند      

 توضـيح    ابتدا سير رشد روانـي را از ديـدگاه لاكـان            تا جستار، نگارندگان برآنند  
  .دهند، سپس اين نظريات را در آراي مولانا بررسي كنند

  .رشد رواني، زبان، سوژه، لاكان، مولانا :هاي كليدي واژه

1 .مهمقد  
 پـس از او، هريـك از        .هـاي فرويـد گـذارده شـد        كـاوي بـا آرا و انديـشه        سنگ بنـاي روان   

كه يونـگ    ند؛ چنان كنهاي او را برطرف       انديشه هاي ها و تعارض   تناقضكوشيدند  پيروانش  
هـاي    غايـت انگيـزه    افـزود و آدلـر     ساحتي روان انـسانْ    به ساختار سه   را   »ناخودآگاه جمعي «

  . حقارت را آغازگاه اين راه دانستةآدمي را رسيدن به كمال پنداشت و عقد
كـاو و     تا اينكـه روان    شدتدريج دور    هاي او به   كاوي از فرويد و انديشه      روان ،گونه بدين
هـاي فرويـد را مطـرح         بازگشت به انديـشه    ،)1981-1901(فرانسوي، ژاك لاكان    فيلسوف  

شناسي، فلـسفه    شناسي ساختارگرا، جامعه   گيري از زبان   لاكان با بهره   ).201: 1382راباته،  ( كرد
  . هاي فرويد عرضه كرد رفتارشناسيِ حيوانات، ديدگاه نويني نسبت به انديشه حتّي و

 وجـود دارد  » خودِ ثابـت  «عنوان    بر آن بودند كه چيزي به      رايانگ تا پيش از فرويد، انسان    
ترين  فرويد يكي از برجسته   . هاي خوب، از جمله آزادي و اراده است         ارزش ةكه داراي هم  

 و ناخودآگاه را جايگزين     ؤال قرار داد   س مورد را   ) يكپارچه خودِ(افرادي بود كه اين تصور      
ــرد ــز، ( آن ك ــان نظر).110: 1388كليگ ــ لاك ــسط و ةي ــذيرفت و آن را ب ــاه وي را پ   ناخودآگ

ه رشد روانـي انـسان را در         ك - فرويد ي بر آرا   كردن  با تكيه  ،ي ديگر از سو او  . گسترش داد 
 فراينـد رشـد روان انـسان را در سـه مرحلـه              -دانست  دهاني، مقعدي و قضيبي مي     سه مرحلة 
ناگفتـه نمانـد    ). حيث واقـع   ( امر واقع  ،)نظام نمادين ( نمادين   ة مرحل ،خيالي ةمرحل: بيان كرد 
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 دريافت آن همواره دشوار     دليلهمين    به ؛دادهروشني ن  اين مراحل توضيح     ةكه لاكان دربار  
  .بوده است

  سير رشد رواني سوژه از منظر لاكان . 2
  1مرحلة خيالي. 1-2

كودك از  . شود  اين مرحله از همان روزهاي نخستين تولّد نوزاد آغاز مي          ،از ديدگاه لاكان  
 موجودي مـستقل  منزلة  خود، به كليت از؛ اما دارداي ضاي خود درك پاره پاره و گسسته     اع

حـد،   متّشنـدارد و پيوسـته خـود را بـا مـادر و محـيط اطـراف       دركي كه داراي هويت باشد،  
 ةوسيل  سوژه به،در انتهاي اين مرحله Eagleton, 1997: 143).( پندارد يكپارچه و در پيوند مي

بيند، آرام آرام تمـايز      مي) در نظر لاكان صورت مادر يا هرچيز ديگر       (ينه  تصويري كه در آ   
 لاكـان ايـن تمـايز و    .كند از اين مرحله عبور مي  كرده،ميان خود و محيط بيرون را دريافت 

   . خيالي استهمان مرحلةاز ي ئخواند كه جز مي 2اي  آينهةيابي سوژه را مرحل هويت

   نظام نمادين.2-2

نظام « يا  »  نمادين ةمرحل«اي كه لاكان آن را        خيالي با گام نهادن در مرحله      ةلهاي مرح  متوه
 سـه انديـشمند     ياز آرا ،  لاكان در تـدوين ايـن مرحلـه       . رسد خواند، به پايان مي    مي» نمادين
 1982(و ياكوبـسن  )  م1913( سوسـور  ، فردينان دو) م 1908( يعني لوئي استراوس     ،برجسته

اين انديـشمندان   ايد به آراي    مطلب ناگزير ب  اين   براي درك    نابراين،ب. استتأثير پذيرفته   ) م
  .، اشاره كرداستكه با اين نظريه در پيوند 

   تأثير استراوس بر لاكان .1-2-2

ساختاري ابتـدايي قـرار دارد و       ابط اجتماعي،   ها و رو    نظر استراوس، در تمام خويشاوندي     از
 ستد افراد واقعي در قالب ازدواج نيـست، بلكـه           دهد، داد و   هاي واقعي رخ مي     نظام آنچه در 

 ساختاري استراوس ايـن ايـده را آموخـت          شناسيِ لاكان از انسان  . فرايند تبادل نمادين است   
هـاي زنـدگي     جنبـه  تمـام  جهان بشري كاركرد نمادين است؛ كاركردي كـه در           ويژگيكه  

  ).56: 1388هومر، ( دخالت دارد
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   تأثير سوسور بر لاكان .2-2-2
 ايـن علـم،     ةتنها در كالبد مرد    شناسي، نه   زبان سور در زمينة  دو سو  هاي نوين فردينان   يافتره

اي دميد و ديدگاه انديشمندان را نـسبت بـه           بلكه در كالبد بسياري از علوم انساني روح تازه        
ها  اي را كه در پندار پيشينيان، ميان واژه         طبيعي و يكپارچه   ة او رابط  .اين علوم دگرگون كرد   

 خاصـي در جهـان      هـا مـستقيماً بـه هـيچ شـيءِ          هم ريخت و بر آن شد كه واژه         به ،اشيا بود و  
  . دهند مادي ارجاع نمي

هـا    ميـان آن ة كه رابط و معتقد استخواند مي» مدلول«و مفهوم را » دال«سوسور واژه را  
 زبـان    معنـادار شـدنِ    ،از ديـدگاه او   .  است استوار  بر قراردادهاي اجتماعي   بوده،نيز اختياري   

  : مبتني بر دو اصل است
هاي خاصـي را در جهـان مـادي         محور جانشيني كه در آن، گوينده هنگام تكلّم، واژه        . الف

در كليت محور جانشيني داراي معني است نه واژة         » سگ«براي مثال، واژة    . گزيند برمي
  ؛»شگ«

نشاند كه از نظر     مياي در كنار هم      گونه  ها را به   محور همنشيني كه در آن، گوينده واژه      . ب
  ).173 و 117: 1384مكاريك، (نحوي درست باشد 

ــان  ــالاك ــشهور ب ــال م ــيش، مث ــد از   ة دو فرض ــارت بودن ــه عب ــور را ك ــادين سوس :  بني
  : كشد چالش مي  به، و اولويت دال نسبت به مدلول،ناپذيري نشانه تقسيم

 در  -ر و خواهرنـد    كه با هم براد    -اي  پسربچه و دختربچه  . شود قطاري وارد ايستگاه مي   
هـايي   توانند از طريق آن ساختمان     نشينند و مي   اي مي  روي هم كنار پنجره    اي روبه  كوپه

زحمـت متوقـف      در اين حال، قطار به    . را ببينند كه در امتداد سكوي ايستگاه قرار دارد        
خـواهر پاسـخ    . »هـاييم   روي توالـت خـانم     ما روبـه  ! نگاه كن «: برادر مي گويد  . شود مي
اسـحاقيان،  (» روي توالت آقايان هـستيم   تواني ببيني كه ما روبه     چطور نمي ! ابله «:دهد مي

1381 :32-33 .(  
 ميـان ايـن خـواهر و         را گونه كه مشهود است، در اين مثال آنچه چنـين گفتگـويي            همان

 نـه  ،اي است كـه روي هركـدام از آن درهـا نوشـته شـده      ، تنها دال يا واژهايجاد كرده برادر  
. دهنـد  هـاي ديگـر ارجـاع مـي         بـه دال   فقطها    دال ، لاكان  از نظر  .ه مدلول است  ك» در«خودِ  

 ديگري ارجاع داده اسـت، نـه بـه يـك            هاي  ت به لغ   فقط رهنگ لغت ف هاي  براي مثال، لغت  
  .مفهوم ثابت و استوار
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   تأثير ياكوبسن بر لاكان.3-2-2
به كـاركرد  نشيني  و هم كاركرد محور جانشيني   ، سوسور در نظرية ياكوبسن معتقد است كه     

لاكـان همـين    . 3رددر متـون ادبـي شـباهت دا       )  از كـل   ءمجـاز جـز   (استعاره و مجاز مرسـل      
اعتقاد فرويد ناخودآگـاه بـراي عبـور از سـد           كاركرد زبان را در مورد دو كاركردي كه به          

 فرويـد معتقـد بـود كـه       .بـرد  كار مـي   جايي، به  گيرد، يعني ادغام و جابه     فرامن از آن بهره مي    
 ادغـام و    ةخودآگاه براي عبور اميال و غرايـز خـود از سـطحِ سانـسور فـرامن، بـه دو شـيو                    نا

 ة اسـتعاره و مجـاز در نظري ـ       بودنِ قطبي، مفهوم دو  به گمان لاكان  . شود ل مي جايي متوس  جابه
رايـت،  ( فرويـدي اسـت   كاوي   جايي در روان   ادغام و جابه   يِئ مفهوم دوجز   به ياكوبسن، شبيه 

1373 :108.(   
 گنجـانـــد؛   مـي  يناخودآگاه دو يا چند تصوير را در تصوير واحــد         فرايند ادغام نيز    در  

ماننـد تصوير شخصي زورگـو كـه ممكـن اسـت تـصويري از معلـم، پلـيس، پـدر و ديگـر                       
جـايي نيـز     در فراينـد جابـه    ناخودآگـاهِ رؤيـابين      همچنـين    .نهادهاي اجبـار در جامعـه باشـد       

پـسندتر اسـت و     كـه جامعـه  - ديگـر ي موضـوع راب از يـك موضـوع را در   كوشد اضـط   مي
او يكــي از مــشهورترين اينجــا . ي كنــد متجلّــ-توانــد از ســطح سانــسور فــرامن بگــذرد مــي

 ».ناخودآگـاه سـاختاري مـشابه زبـان دارد    «: دكن  ناخودآگاه بيان مي  ةهايش را در زمين    نظريه
  .شود خته ميامادين پرد ساحت نة به نظر لاكان دربار،پس از اين مقدمه). 26: 1383موللي، (

  ساحت نمادين از ديدگاه لاكان . 4-2-2
 تـرس از    دليـل   بـه  ، اُديپ ة عقد ة در مرحل   كودك شود كه   گفته مي  ،كاوي فرويدي   در روان 

 بـارة  كـور ايـن نظريـه در   امـا نقطـة   .كنـد  آميزي را رها مي   محرم لِاخَته شدن توسط پدر، مي    
 فرويد .گذارند نس را كنار مي   جبا والد غيرهم  آميزي   كه چگونه ميل محرم   است؛ اين دختران  

 كنـد   سـپري مـي    تر از پسرْ   اي بسيار پيچيده    مرحله درافكني را    دختر اين درون  بر آن بود كه     
  ). آن توضيح روشني نداده استةكه البته دربار(

تـرس از    «اب ـ» فقـدان قـضيب   « فرضية مرحلة نمادين را با جايگزين كـردن          مشكللاكان  
دختربچه با دريافت اين نكتـه كـه وي فاقـد قـضيبي همچـون               . كرده است برطرف  » اختگي

در مقابل، پـسرْ مـذكر بـودنش را از          . شود  برادر خويش است، از مؤنث بودن خود آگاه مي        
راه توجه به اين نكته كه خواهرش يا هر دختربچـة ديگـر فاقـد قـضيبي هماننـد وي اسـت،                      
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را از تمـايز جنـسي خـويش بـا جـنس       ) پـسر و دختـر    (پـس آنچـه ايـن دو        . كند  دريافت مي 
 ,Makaryk(اسـت  » فقـدان « كند، نه ترس از اَخته شـدن، بلكـه آگـاهي از     مخالف آگاه مي

توسط پـدر و   البته لاكان نيز مانند فرويد، بر آن بود كه ناخودآگاه در كودك ).598 :1997
كم بــر ايــن وي قــوانين حــاگيــرد؛ امــا از نظــر  در شــكل مــيپــآميــزي   منــع از محــرمدرپــيِ

  .ناخودآگاه كه ساختاري شبيه به زبان دارد، مبتني بر استعاره و مجاز جزء از كل است
 يا واژگان و تعبيرات لفظي      4»دال«يا خودآگاه آدمي ميان     » من«از طرفي، از ديدگاه او،      

هـا   مدلول. شود كند، تقسيم مي اي كه واژه بر آن دلالت مي    ، يعني شيء و پديده    5»مدلول«و  
شـدت تحـت تـأثير ناخودآگـاه و           بـه نيـز   هـا     دال  ندارنـد؛   شناورند و قابليت سكون    نده و لغز
ي ساز و كارهـا   ها و با استفاده از       ناخودآگاه با چيرگي بر دال    . اند  هاي وازده قرار گرفته     كام

ها را به استعاره و مجازِ جزء از كل تشبيه كـرده     كه لاكان آن   -»جايي جابه«و  » ادغام «روانيِ
از نظـر لاكـان، هـر واژه،        . كند هايي كه پايان ندارد، سرگردان مي       آدمي را ميان دال    -است

  پرســـش، لغـــزش لفظـــي و تپـــق زبـــاني اســـت و ناخواســـته بـــا ناخودآگـــاه پيونـــد دارد
   ).32: 1381 اسحاقيان،( 

بـه دنيـاي نمـاديني پرتـاب     ) آميـزي  محـرم (لاكان معتقد است كه كـودك بـا ايـن منـع       
 كرد و كـودك    نقش عمده را ايفا مي    » مادر« خيالي كه در آن      ف مرحلة برخلا( كه   شود مي

فرمـايي    نـام نمـادين پـدر حكـم    )داشتارتباط  اطرافش   با دنياي     تصويرهاي خيالي  از طريق 
  ). 81: 1388هومر، (شود  برقرار ميزبان ة وسيل كند و ارتباط كودك با محيطش به مي

 تواند  نبايدهاي حاكم بر جامعه است؛ هرچند مي       نمادي از كلّ هنجارها و بايد و         نام پدر
 بـه دو    ،به اعتقاد لاكان، ذهن كودك با ورود بـه دنيـاي نمـادين            . شامل پدر واقعي نيز باشد    

  .  خود موجد اضطراب خواهد شدي كهامر؛ شود ساحتِ آگاه و ناخودآگاه تقسيم مي
 لاكـان نيـز   .آيـد  ميوجود   انسان در نظام زباني به  كه  گفته شد  ، سوسور يدر مبحث آرا  

 زبان و قوانين حـاكم بـر آن    اين   سوسور، معتقد است كه      ه گذاردن بر اين عقيدة    ضمن صح
محـدود و محـصور در زبـان        انسان   همچنين. ، نه انسان بر زبان    داردط  سلّتبر انسان   است كه   

ن  از طريـق همـين زبـان وارد نظـام نمـادي             انسان هرچند. شد از آن را ندارد     است و راه برون   
  . عبور كنداز اين مرحله ناگزير است شود و براي رسيدن به كمال نيز  مي
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  فقدان . 5-2-2
 بقاي كودك به  زيرا؛است دروغين  كودكةاي، احساس غلب آينهة  در مرحل كه شدگفته
 هنگامي كه كودك وارد .استهاي او مادر  راحتيطوري كه منشأ   به؛وابستگي داردمادر 

 كودك به نظام ، دوران خيالي گسسته شدهصال و يكپارچگيِ اين اتّشود، نظام نمادين مي
 لازم و ،نوجود آمدن فرهنگ و تمد اين گسستگي براي به. شود نمادين پرتاب مي

 است؛ اما اين  وابسته كودك نيز به اين جداييت مستقلّوجود آمدن هوي  به.استضروري 
   .كند  ميش يكپارچگي و وفور دورالمِ از آن ع ايجاد كرده،جدايي نوعي فقدان درون او

 فرويـد   .اسـت » فراسوي اصل لـذّت   «ة  فرويد در مقال  آراي   پيرو   ،لاكان در مبحث فقدان   
 آن را  اسـت، اي را بـه نخـي بـسته        قرقـره  ،كـه در آن   ( اش  ، از بازي خـواهرزاده    در اين مقاله  

رد كـه ايـن بـازي       گي  نتيجه مي  )كشاند سوي خودش مي    و دوباره قرقره را به     ،كند پرتاب مي 
 غيبـت  ازاضـطراب او  بـه  براي كودك ماهيت نمادين دارد و راهي است بـراي پايـان دادن       

 فقدان مـادر را در  ة، تجرب»رفت «:گويد كند و مي   كودك قرقره را پرتاب مي     وقتي. مادرش
، از بازگـشت    »آمـد «: گويـد  گردانـد و مـي     و وقتي آن را بر مـي      كند    ميذهن خويش تكرار    

 ــ ــادين اي  ــنم ــيء و غلب ــر آنه ن ش ــادر  -ب ــادي از م ــا نم ــه همان ــت  ك ــي  -اس ــذّت م ــرد ل   ب
 )Freud, 1984: 33.(  

بـه  » جان اي -رفت«است كه بازيِ     زباني را درنظر گرفته و معتقد        ةلاكان در اين مورد جنب    
زبـان  « ، لاكـان  ةگفت ـ بـه .  مربوط است   نمادين يا ساختار خود زبان     ي كودك به قلمرو   ورود

 مـورد   يـد كـه شـيءِ     كن ها استفاده مي    وقتي از واژه   . غيبت در ارتباط است    هميشه با فقدان يا   
داشـت، نيـازي بـه      و غيبـت نمـي  داشـت ت تمام اگر دنياي شما جامعي. نظرتان حضور ندارد  

  ).116: 1388كليگز، ( ».زبان نبود

  ) امر واقع(مرحلة حيث واقع . 3-2
 ةل از مجموع ـ  متـشكّ  دارد   وجـود اي    محـدوده  ،»سـاحت نمـادين   «و  » ساحت خيـالي  «وراي  

جداشـدگي از   (» فقـدان «ها نمادي از نخستين      كدام از آن  كه هر » هاي ديگريِ كوچك   اُبژه«
  . است) مادر

كودكي كه هنوز دچار اين جدايي نشده، و فقط نيازهاي ارضاشدگي دارد و تمـايزي               
ن در  گفتـة لاكـا     گـذارد، بـه    كنـد، نمـي    هم ميان خود و آنچه نيازهايش را برآورده مي        

www.SID.ir


  شي ادبيات عرفاني دانشگاه الزهرا پژوه- علميةفصلنامدو / 88

است كـه ايـن وحـدت اوليـه در آن     ) ذهني(قلمرو واقعي، مركزي  . قلمرو واقعي است  
ــرار دارد ــدارد        . ق ــرار ن ــودي در آن ق ــا نب ــدان ي ــا فق ــت ي ــيچ غيب ــل، ه ــن دلي ــه اي   ب

  ). 116: 1388كليگز، ( 
توانيم به آن دسترسي پيـدا        زماني مي  فقطاين حيطه براي هميشه خارج از دسترس ماست و          

  . ار زبان درهم شكسته شودكنيم كه حص
شـمار    بـه كـه جايگـاه فقـدان       » سـاحت نمـادين   «و  » ساحت خيالي  « برعكسِ ،حيث واقع 

 بهترين زمان دسترسي به آن،      نزد لاكان، . ، جايگاهي است انباشته از وفور و فراواني       رود  مي
ط اجتمـاعي يـا     هـاي مـسلّ    اي است كه فـرد بـر اثـر افـسردگي، بـه معنابـاختگي ارزش                دوره

هـا    آن ارزش  ةهاي خود را دربـار     تواند احساس   اما نمي  ؛برد هاي اعتقادي رسمي پي مي     امنظ
 امـا   ؛هـستند هـاي زمـاني، بـسيار كوتـاه و گـذرا             ها و دوره   اين لحظه . وردبيازبان   بهها   و نظام 

؛ زيـرا سـاختگي بـودن معنـاي معقـول           آورنـد   وجود مي   بههمواره در فرد احساس اضطراب      
  ).37: 1388پاينده، ( كنند  ميجامعه را آشكار

 حيـث  ةضايع«ست كه او آن را وجود آمدن چنين اضطرابي موجد چيزي ا     به ،نزد لاكان 
  . )همان( كند  اين ضايعه كلام را نامنسجم و نافهميدني مي.نامد  مي6»واقع

   »ديگريِ كوچك« .1-3-2
ش از ا ن اجباريشددور  كودك با ورود به دنياي نمادها و ، پيشازباني كه در دورة   شد   گفته

 در  ،كودكي كه پيش از ايـن     . شود  دچار فقدان مي   ،بودگي با مادر    دنياي وفور خيال و يكي    
، كـرد    و مادر تمام نيازهايش را بـرآورده مـي         را درك كند   ميل   فقط قادر بود   ،دنياي خيالي 

نـام  جانشين شـدن     .ندتقاضا ك از طريق زبان      است ن نيازش مجبور  شداكنون براي برآورده    
 بنابراين، ).313-311: 1384مكاريك،  (  است اين وضعيت جاي خود اشيا، نمود بارزي از        اشيا به 

دنبـال بازگـشت    بـه  هميشه ،در دنياي نمادين) كودك(سوژه . شده است تقاضا جانشين ميل  
 ةبـارزترين مـصداق ميـل از آن دور        . اسـت به آن دنياي ميل، وفـور و اتّحـاد و يكپـارچگي             

ل به مادر است كـه لاكـان از آن بـا             مي -اين دنياي نمادينِ زبان ازدست رفته      كه در    -خيالي
يـاد  ) است در مقابل ديگريِ بزرگ كه همين دنياي نمادين        (7»ديگريِ كوچك « ةعنوان اُبژ 
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 از تمايز ميان خـود و  ،ها تلفيق شده كنند كه با اين اُبژه نوعي تلاش مي ة افراد به هم«. كند مي
  ).123: 1388كليگز، ( ».ديگري رهايي يابند

     گفتـه   .كنـد  گـري مـي    هـاي گونـاگوني جلـوه       در حالت  ميل به مادر يا ديگريِ كوچك 
بودگي پيشازباني با مادر را در ضمير ناخودآگاه سوژه          هرآنچه ياد مادر و يكي    «شود كه    مي

ن از همـي   .)36: 1388پاينـده،   (» .اسـت  » ديگريِ كوچك  ةابُژ«زنده كند، مصداقي از     ) انسان(
 بايـد گفتـه شـود كـه       تـوان بـه چنـد چيـز محـدود كـرد و               هاي كوچك را نمي     ديگري ،رو

  .شمارند هاي كوچك بي ديگري

   هاي مولانا بررسي رشد رواني سوژة لاكاني در انديشه. 3
نيـست و روح    زمـان    هميند خلقت روح و جسم      ادر ديدگاه انديشمندان اسلامي و ديني، فر      

مولانا ضمن صحه گذاردن بـر ايـن نكتـه، معتقـد اسـت كـه                . تپيش از جسم خلق شده اس     
او . حـاد بـوده اسـت     و عالم هستي در پيونـد و اتّ        هم با خداوند     ،ها هم با يكديگر    روح انسان 
گونه اشاره كرده     با حالتي حسرت   ) خيالي مرحلة(  كه ارواح منبسط بودند    اوقاتيآشكارا به   

  : است
ــه  ــوهر همــ ــوديم و يــــك جــ ــسط بــ  منبــ

ــر  ــاب يــــك گهــ ــون آفتــ ــوديم همچــ  بــ
  

ــه      ــر همـ ــديم آن سـ ــا بـ ــي پـ ــر و بـ ــي سـ  بـ
 گـــره بـــوديم و صـــافي همچـــو آب    بـــي

  

  )125 /1: 1384، ويمول(
 جــان مــن و جــان تــو بــود يكــي ز اتّحــاد      

ــوج  ــدا م ــشت ج ــي   گ ــد اول يك ــه ب ــا گرچ  ه
 

  
  

 اين دو كه هردو يكي است جز كه همان يك مباد          
 از ســـبب بـــاد بـــود آنكـــه جـــدايي بـــزاد     

 

 )193 /2 :1363، همو(

 خيالي را بدرود   ةداند كه پس از هبوط به اين دنيا، مرحل         او روح را همچون كودكي مي     
 - كه از مـادر و دنيـاي وحـدت جـدا شـده        -روح.  نهاده است   قدم ساحت نمادين گفته و به    

كـودكِ روح   . گرفتار شده اسـت   » زبان«هاي  اكنون در نظام نمادين و تعلّقات و محدوديت       
ل امور دنيوي شده، هنوز متوجـه نيـست كـه گـوهر گرانبهـاي وحـدت و                  در اين دنيا مشغو   

اعتبـاري    بـه بـي    ، او پـس از مـدتي    . را ازدسـت داده اسـت     ) خداونـد ( حاد با هستي و مادر    اتّ
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 -گونه از اين جهان و اهـل آن         بدين .برد پي مي ) نظام نمادين ( هاي حاكم بر اين عالم     ارزش
  :كَنَد دل مي -اند  آن جدا كردهگونة تكه او را از مادر نخستين و عالم وحد

ــي   ــل او بـ ــان و اهـ ــن جهـ ــل ايـ ــد حاصـ  انـ
ــي  ــا بـــ ــو دنيـــ ــا چـــ ــت زادة دنيـــ  وفاســـ

ــر   ــالم ز بـِّـ ــو آن عــ ــالم، چــ ــل آن عــ  اهــ
 

ــي    ــدر بــ ــردو انــ ــدل هــ ــايي يكــ ــد وفــ  انــ
 گرچــــه رو آرد بــــه تــــو، آن رو قفاســــت
 تـــــا ابـــــد در عهـــــد و پيمـــــان مـــــستمرّ

 

  )84 /4همان، (
،  اسـت  اعتبـار  ز اين امور دنيـوي و راه پـنج حـس كـه بـي              يابد كه ج    درمي آشكاراروح  

   :ندداري  فرامادةهاي ديگري نيز وجود دارد كه جنب حس
ــوار   ــت اي ســ ــران اســ ــس راه خــ  راه حــ
ــس      ــنج ح ــن پ ــز اي ــست، ج ــسي ه ــنج ح  پ
ــشرند   ــل محـــ ــاب كاهـــ ــدر آن آفتـــ  انـــ

ــي  ــت مـ ــوت ظلمـ ــدان قـ ــس ابـ ــورد حـ  خـ
 

 شـــــرم دار! اي خـــــران را تـــــو مـــــزاحم  
 هـا چـو مـس       ايـن حـس    آن چون زر سرخ و    

 حــس مــس را چــون حــس زر كــي خرنــد؟ 
ــــرَد حـــــس جـــــان از آفتـــــابي مـــــي  چـ

 

  )11 /2همان، (
 اُديـپ بـه نظـام       ةگفته شد، كودك بر اثـر عقـد       ) امر خيالي ( نخستين   در مرحلة كه   چنان
شـخص را از آن       پـس زبـان    .شـود   پرتـاب مـي    )نظامي كه در آن زبان حاكم است      (نمادين  

 دور  -حـاد و پيونـد داشـت      ا بود و سوژه با آن اتّ      چيز مهي  ه در آن همه   ك -عالم وفور و كمال   
 ، ديگـر   به عبـارت   . زبان در اينجا جايگزين آن عالم شده است        ،به اعتقاد لاكان  . كرده است 

 هم زده و موجـب شـده    و جهان بيروني را بر      و انسان  ،)سوژه و اُبژه  (پيوند ميان ذهن و عين      «
  ).193: 1388تسليمي، ( ».ا مادر از كف بنهد كه كودك يگانگي خود را باست

هـا    سـوژه بـا آن     پيونـد  جهان موجـب     ي اشيا گذاري  نام ،در نظام نمادين  از سوي ديگر،    
اي  همـين زبـان پـس از تـصوير آينـه          . شـود   زبان موجب فقدان مـي     ،طور كلّي   به .شده است 

حاد  يكپارچگي و اتّ   را از آن  ) انسان /سوژه( او   ؛ اما شود تر سوژه مي   يابي بيش  موجب هويت 
  .  دامي بيش نيستزبانْبنابراين، . با عالم بيروني و عيني دور كرده است

يـابي بـه حقيقـت، معنـا و      مولانا نيز اين نكته را دريافته و معتقـد اسـت كـه بـراي دسـت               
  :شك بايد از دام زبان گريخت و از آن گذشت حاد با آن، بييگانگي و اتّ

ــا تـــو انديـــشي ا  حـــرف چـــه  ز آنبـــود؟ تـ
ــم     ــم زن ــر ه ــت را ب ــوت و گف ــرف و ص  ح

 

ــه    ــرف چــ ــوار رزان  حــ ــار ديــ ــود؟ خــ  بــ
ــم        ــو دم زن ــا ت ــه ب ــر س ــن ه ــي اي ــه ب ــا ك  ت

 

  )173 /1: 1363،ويمول(
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ــمس او در  ــات ش ــد  غزلي ــراق و ج ــشاني از ف ــان را ن ــتِا، زب ــافتادگي از نعم صال و  اتّ
 جويـدن نـان     زند كه وقتي كسي در حـال       داند و مثال مي     و نمادي از فقدان مي     ،يكپارچگي

  : احتياجي ندارد  نانة ديگر به بر زبان راندن كلم،باشد
 خاموش كين گفت زبـان دارد نـشان فرقتـي          

 

 ورني چو نان خايد فتي كي وقت نـان گـويي بـود           
 

  )12 /2 همان،(
       مولانا معتقد است كه زبان نشان هستي ماد           محـصور    يي ماسـت و مـا را در هـستي مـاد 

  : استكرده
 ار اي دل ازيـــــراو خمـــــش كـــــن مـــــرده

 

ــتّ  ــستي مــ ــه هــ ــانيم بــ ــن زبــ ــا زيــ  هم مــ
 

  )257/ 3همان، (
 زيـرا مـا را بـه        ؛ زيان محض است   آوري كردن و به طرف زبان رفتنْ        زبان دليل،همين   به

  :كند هستي مادي گرفتار مي
 خـــامش كـــه زبـــان همـــه زيـــان اســـت     

 

ــي     ــه مــ ــان چــ ــوي زبــ ــو ســ ــزي تــ  گريــ
 

  )85/ 6همان، (
كه  - پيشين سوژه از آن وفور نعمتِ شده است و باعث،زبان موجب حجاب دل و جان

 اي  كهكند  مولانا آرزو مي، درنهايت.جدا شود -  هستي استهمانا در پيوستگي با كلّ
 :شد گاه به زبان واقف و آگاه نمي كاش هيچ

 بس كن كاين گفـتِ زبـان هـست حجـاب دل و جـان              
 

 كــاش نبــودي ز زبــان واقــف و دانــا دل مــن
 

  )116/ 4همان، (
  :دهد آوري ترجيح مي گونه زبان  خاموشي را به اينهمين دليل، به

 خــاموش بــاش تــا دل بــي ايــن زبــان بگويــد 
 

 چون گفتِ دل نيوشم زيـن گفـت عـار دارم            
 

  )40همان، (
گفتن و    تر سخن  هنگام مرگ، كم  هاي مولانا به يارانش      ناگفته نماند كه يكي از وصيت     

  سـوژه ماننـد     ،هـا   زيـرا در ايـن خاموشـي       ؛)564: 1362افلاكـي،   (  ممكن اسـت   خاموشي تا حد 
  : شود ها با مبدأ نخستين متحّد مي  تصويرها و خيالةوسيل  دوباره به، خياليةمرحل

 خاموش خاموش اي زبان همچـو زبـان سوسـنان         
 

 اي  مانند نرگس چشم شو در بـاغ كـن نظـاره          
 

  )191/ 5همان، (
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  :نيز
ــرت    ــشم عبــ ــشا چــ ــد و بگــ ــان بربنــ  زبــ

 

ــ ــه بگــــ ــار او شادهكــــ ــت راه اعتبــــ  ســــ
 

  )41همان، (
 ـ    -)انسان /سوژه(كودكي بـه دنيـاي زبـان تبعيـد شـده          ) كامـل (ك خيـالي     كه از آن تملّ

اوت و فقـدان اسـت و اكنـون         پايـاني از تف ـ    فرايند بي » تنها«يابد؛ زيرا     زبان را تهي مي    -است
ه بـاني كـه بـالقو      ز ة صـرفاً در امتـداد زنجيـر        و  در تماميـت آن    ،ك هرچيزي جاي تملّ  بايد به 

 ،ه از دالـي بـه دال ديگـر         اين حركت بالقو   .پايان است، از دالي به دال ديگر حركت كند         بي
ميـل از چيـزي نـشأت       ،  طـور كلّـي    بـه . گويـد   مـي » ميـل  «به آن همان چيزي است كه لاكان      

  ).230: 1368ايگلتون، ( كوشد آن را پر كند  ميگيرد كه دائم مي
دهد  داند و مريدان را پند مي       انسان مي  ةكنندبان را دام گرفتار    لاكان ز  مولانا نيز همچون  

  : كه
ــام و بنگـــــر در صـــــفات   درگـــــذر از نـــ
ــاد    ــام اوفتــــ ــق، از نــــ ــتلاف خلــــ  اخــــ

 

ــوي ذات     ــد ســـ ــفاتت ره نمايـــ ــا صـــ  تـــ
ــاد   ــت، آرام اوفتــ ــي رفــ ــه معنــ ــون بــ  چــ

 

  )167 /2: 1384، مولوي(
بايـد  ن ،همين دليـل    به .ندشو  باعث سرگرداني و اختلاف مي     فقطهاي زباني     دال ،بنابراين

بـرادر و   : ن لاكـا  الماننـد مث ـ  (صورتي بسيار روشن      وي اين موضوع را به     .به زبان توجه كرد   
منازعت چهار كس جهت انگور، كه هر يكي بـه نـام ديگـر     «در مثَل   )  قطار خواهر در كوپة  

س چه باعـث اخـتلاف ايـن چهـار ك ـ         ، آن در اين مثل  . دهد توضيح مي » فهم كرده بود آن را    
از هـا متفـاوت      هـا يـا دال      امـا زبـان    ؛معنـي يـا مـدلول يـك چيـز اسـت           . شود، زبان است    مي

  : شود  و همين باعث اختلاف مييكديگرند
 چهــــــاركس را داد مــــــردي يــــــك درم

ــت   ــد، گفـ ــرب بـ ــر عـ ــي ديگـ  لا«: آن يكـ
ــد او گفـــت  ــنُم«: آن يكـــي ترُكـــي بـ  اي بـ

ــت  ــي بگفـ ــي رومـ ــل را «: آن يكـ ــن قيِـ  ايـ
 گـــــي شـــــدند در تنَـــــازع آن نفـــــر جن 

 

ــت    ــي گف ــم  «: آن يك ــوري ده ــه انگ ــن ب  »اي
 »!مـــن عنِـَــب خـــواهم نـــه انگـــور اي دغـــا 

ــي  ــن نمـ ــواهم اُزم   مـ ــب، خـ ــواهم عنِـَ  »خـ
ــتافيل را  ــواهيم اسِـــ ــن، خـــ ــرك كـــ  »تـــ

 هـــــا غافـــــل بدنـــــد كـــــه ز ســـــرّ نـــــام
 

  )167همان، (

www.SID.ir


 93 / از لاكان تا مولانا

  : گويد در ادامه مي
ــزي  ــري، عزيـــ ــاحب ســـ ــان: صـــ  ده زبـــ

ــس بگِفتــي او كــه   ــن زيــن يــك درم  : پ  م
ــون ــي چــ ــسپاريد دل را بــ ــه بــ ــل  كــ  دغــ

ــك درم ــي  يـ ــان مـ ــراد  تـ ــار، المـ ــود چـ  شـ
 تــان دهــد جنــگ و فــراق    گفــتِ هريــك 

 

ــشان     ــدادي صلحــ ــا، بـِِِِـ ــدي آنجــ ـ ــر بـ  گــ
ــه ــي آرزوي جملــــ ــان را مــــ ــم تــــ  دهــــ

ــي   ــان مـ ــن درمتـ ــل   ايـ ــدين عمـ ــد چنـ  كنـ
ــي  ــمن مـ ــار دشـ ــاد  چـ ــك، ز اتحّـ ــود يـ  شـ

ــاق   ــما را اتفــــ ــن آرد شــــ ــتِ مــــ  گفــــ
 

  )همان(
 توسـط زبـان     هـا و اشـيا     گـذاري پديـده    نـام ،  )ديگريِِِِِ بزرگ ( در نظام نمادين   ،از سويي 

ها را دربر داشته باشـد و اغلـب از     از معاني آني بسيار كوچك و ناچيز  فقط بخش تواند   مي
تواننـد حامـل تمـام       هـا نمـي    دال ،به عبـارت ديگـر    . شود ميپوشي   هاي معنا چشم   ديگر جنبه 

كـس كـه بيـان       كنـد و آن    كـس كـه بيـان مـي        آن پـس    .ها باشند  ها و معاني و مدلول     ويژگي
 دهنـد  پيوند را تشكيل نمـي      هرگز هويتي يكسان و واحد ندارند و دال و مدلول هم           ،شود مي

)Cavallaro, 2002: 94(.معنـي   كلّةتواند دربر دارند  واژه يا دال به هيچ عنوان نمي، بنابراين 
  :كند گونه بيان مي تر اين تمام مولانا اين نكته را با ظرافت هرچه. يا مدلول باشد

ــاودان اســــت  ــون نــ ــان چــ ــاني را زبــ  كجـــــــــا دريـــــــــا رود در نـــــــــاوداني     معــ
 

  )66/ 6همان، (
 هلـم  من زين قيامت حاملم گفتِ زبان را مـي        

 

 نايــد انديــشه دلــم انــدر زبــان انــدر زبــان مــي  
 

  )103/ 4همان، (
  .ماند  سوژه تا پايان عمر در دام زبان گرفتار مي،به اعتقاد لاكان

اتحّـاد بـا   ( قيمتـي  پس از رويداد عقدة اُديپ، ما هرگز قادر نخواهيم بود كه اين شـيءِ    
 اگر همة عمـر    حتّي   دست آوريم،   را به ) نامد مي» واقعي«مادر و هستي كه لاكان آن را        

جاي آن بـه اشـياي جـايگزين دل خـوش       بهبايد. خود را در جستجوي آن سپري كنيم    
نامد و ما بيهـوده   مي) ديگريِ كوچك(»  كوچك شيءِ«كنيم؛ چيزي كه لاكان آن را     

: 1368ايگلتـون،   (كوشيم با آنْ شكاف موجود در كانون هستي خويش را پـر كنـيم                مي
231 .(  

ر سوژه   كه بر اثر تفكّ    هايي زمانفقط  هم   آن (هاي كوچك   ديگري ةوسيل توان به  البته مي 
 بـه حيـث واقـع       )معناست  پوچ و بي   ر نظام نمادينْ  هاي حاكم ب   و دريافتن اين نكته كه ارزش     
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 نـسبي و    جـستنْ  معتقد اسـت كـه ايـن تقـرّب        اي    طور نوميدكننده   هبلاكان  تقربّ جست؛ اما    
  ).211: 1382برتنز، (  نه دائمي و پايدار،تي استموقّ

هـا   ايـن داند و معتقد است كه   زبان را پوچ مي   هاي پيچيدة  اين دال مولانا نيز مانند لاكان     
  :ام زبان نسبي استگريختن از د

ــته اســـت  ــه دل پيوسـ ــا بـ ــان مـ  راهـــي ز زبـ
 ســت آن راه ا تــا هــست زبــان بــسته، گــشاده

 

 كاســرار جهــان و جــان در او بنشــسته اســت   
 چون گشت زبـان گـشاده آن ره بـسته اسـت           

 

  )1011: 1378، ويمول(
  رنـج و  تحمـل توانـد بـا   نسبي است، سـوژه مـي   به اعتقاد وي، هرچند رهايي از دام زبانْ         

 اين صورت ظـاهر را ازبـين        ،هاي خود حضرت حق     سختي، در منازل طريق و البته با عنايت       
هرچند در ديدگاه مولانا و ديگر عارفان نيز اين اتّحاد          . دشوببرد و به اتّحاد پيشين با او نايل         

  :هميشگي نيست
ــورت ســركش گــدازان كــن بــه رنــج       ص

ــت   ــدازي، عنايـــ ــو نگـــ ــاي او ور تـــ  هـــ
 

ــر او وحــ ـ     ــي زيـ ــا ببينـ ــنج تـ ــو گـ  دت چـ
ــولاي او   ــم مـــ ــدازد، اي دلـــ ــود گـــ  خـــ

 

  )125/ 1: 1384، ويمول(
  :يزن

ــتان    ــر راســ ــو فخــ ــن اي تــ ــتي كــ  !راســ
ــت؟  ــي كجاســ ــدر در معنــ ــتانه و صــ  آســ
 اي رهيـــــده جـــــان تـــــو از مـــــا و مـــــن
 مــرد و زن چــون يــك شــود آن يــك تــويي
 ايـــــن مـــــن و مـــــا بهـــــر آن برســـــاختي
 تـــا مـــن و توهـــا همـــه يـــك جـــان شـــوند

 

ــن درت      ــدر و مــ ــو صــ ــتاناي تــ  را آســ
 مــا و مــن كــو آن طــرف كــان يــار ماســت؟ 

ــه ــرد و زن  اي لطيفــــ ــدر مــــ  ي روح انــــ
ــك  ــه ي ــويي  چــون ك ــك ت ــد آن ــو ب ــا مح  ه

ــاختي   ــدمت سـ ــرد خـ ــود نـ ــا خـ ــو بـ ــا تـ  تـ
ــوند  ــان شــــ ــستغرق جانــــ ــت مــــ  عاقبــــ

 

  )168/ 2همان، (
 مگـر بـا روي آوردن بـه ديگرهـايِ كـوچكي كـه مولانـا                 ،شـود  حاد حاصل نمـي   اين اتّ 

 به عالم و سطح خيالي و روزگار        بازگشتن كه به    - سوژه يا روح   ،ر نظر او  د. كند پيشنهاد مي 
از قبيـل دل،   هاي ديگـريِ كـوچكي    به اُبژهمتوسل شدنتواند با    مي -ميل دارد حاد با مادر    اتّ

د كــه كــر نبايــد فرامــوش .پيــر و ســماعِ عارفانــه، خــود را بــه آن مبــدأ ازلــي نزديــك كنــد
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هـاي    پديـده  ة مولانا نيز هم ـ   ةعرفان اسلامي و در انديش     در   .شمارند هاي كوچك بي   ديگري
  .دشونتوانند انسان را به مبدأ ازلي رهنمون  عالم مي

  دل. 1-3
. » قلـوبهم  ةنا عند المنكـسر   أ«دل نشاني از خداوند است و خداوند خود وعده داده است كه             

 پس توجـه بـه دل     .پايان حق است    دل مهبط انوار الهي و منزل عنايات بي        ،از ديدگاه مولانا  «
؛ )ذيـل دل  : 1380گـوهرين،   ( ».رساند نه تيـز كـردن  فهـم و خـاطر            مي است كه انسان را به حق     

  : سروده استمثنويكه مولانا در  چنان
 فهـــم و خـــاطر تيـــز كـــردن، نيـــست راه    

 

 نگيـــرد فـــضل شـــاه   جـــز شكـــسته مـــي    
 

  )119/ 1: 1384، ويمول(
  : از دوزخ است نمودي  كه زبانبرخلاف ؛دل سرشتي بهشتي دارد

 پس دل چـو بهـشتي دان،گفتـارِ زبـان دوزخ          
 

 ويــن فكــرِ چــو اعرافــي جــاي گنــه و خــرده  
 

  )117/ 5: 1363همو، (
شـك    خـود اسـت، بـي   دست رفتةحاد ازاگر كسي در ساحت نمادين دنبال خداوند و اتّ      

  :  باشد اوترين ميعادگاه برجستهتواند  مي دلْ
ــه   ــر ك ــت پيغمب ــت  «: گف ــوده اس ــق فرم  :ح

ــز   در ــرش نيـــ ــمان و عـــ ــين و آســـ   زمـــ
ــنجم « ــؤمن بگـــ ــب. »در دل مـــ  !اي عجـــ

 

ــست    ــالا و پــ ــيچ در بــ ــنجم هــ ــن نگــ  مــ
ــز   ــين دان اي عزيـ ــن يقـ ــنجم، ايـ ــن نگـ  !مـ

ــويي، در آن دل « ــرا جـ ــر مـ ــب  گـ ــا طلـ  »هـ
 

  )215/ 1: 1384همو، (
  :  نيز فرموده استيدر جاي ديگر

ـــل   زيــــن حكايــــت كــــرد آن خــــتم رسـ
 نگنجيـــــدم در افـــــلاك و خـَــــلا«: كـــــه

ــيف   در د ــو ضــ ــدم چــ ــؤمن بگنجيــ  ل مــ
ــه دلاّ ــا بــ ــت تــ ــوق و تحــ ــي آن دل فــ  لــ

  

 

 يـــــــزُلاز مليـــــــك لايـــــــزال و لـــــــم   
ــلا   ـــ ــا عـ ــوس بــــ ــول و در نفــــ  در عقــــ

 كيــف بــي ز چــون و بــي چگونــه، بــي ز    
ــاهي  ــن پادشــ ــد از مــ ــت  يابــ ــا و بخــ  »هــ

 

  )142/ 3همان، (
 در  مـصون بمانـد و     هاي حاكم بـر آن     البته براي اينكه دل انسان از نظام نمادين و ارزش         

كنـد،   آوري نمـي  تا پا نياز است و زبـان    كه سر  -ها نباشد، بايسته است چونان طفلي      آن چنبر
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  اي  حـاد دوبـاره   ترديـد بـه اتّ      بـي  ،سان  بدين .هي نكند و چنگ در مادر خود بزند       به زبان توج
  :شود  نايل مي)هرچند نسبي(

ــل بــدي      ــل از حيــل جاه ــاش چــون طف  ك
 ملــــي يــــا بــــه علــــم نقــــل كــــم بــــودي

 ن نــوري، چــو پــيش آري كتــاب   بــا چنــي 
ــيم ــا وجــــــود آب دانچــــــون تــــ  م بــــ

ــي   ــع مـ ــن، تبَـ ــه كـ ــويش ابلـ ــپس خـ  رو سـ
ــل « ــر اهــ ــةاكثــ ــهالجنــ ــسر»  البلــ  :اي پــ

ــت  ــادانگيز توسـ ــر و يـ ــون كبـ ــي چـ  زيركـ
 ابلهـــي نـــه كـــو بـــه مـــسخرگي دوتوســـت

 

 تـــا چـــو طفـــلان چنـــگ در مـــادر زدي      
 علــــــم وحــــــي دل ربــــــودي از ولــــــي

ــي  ــان وحــ ــاب  جــ ــو، آرد عتــ ــاي تــ  آســ
ــم نق ــان   علـــ ــب زمـــ ــا دم قطـــ ــي بـــ  لـــ

ــس    ــابي و بــ ــي يــ ــن ابلهــ ــتگي زيــ  رســ
ــه   ــراين گفتـ ــم بـ ــشر   هـ ــلطان البـ ــت سـ  سـ

 ابلهــــي شــــو، تــــا بمانــــد دل درســــت    
ــت    ــران هوســ ــه و حيــ ــو والــ ــي كــ  ابلهــ

 

  )74-73/ 4همان، (
 زدن بـه دامـن پيـر و قطـب            عنايـت و چنـگ     ، بـدونِ  مشهود است نيز  ابيات  اين  كه در    نانچ

  .دل درست نخواهد ماند ،زمان

  رپي. 2-3
نمـودي از   براي سـالك همـواره       شهاي ديگريِ كوچكي است كه حضور      پير از جمله اُبژه   

  :خداوند است
 پيـــــر ايـــــشانند كـــــين عـــــالم نبـــــود    
ــتند   ــا بگذاشــ ــن عمرهــ ــن تــ ــيش ازيــ  پــ

 انــــد تــــر از نقــــش جــــان پذرفتــــه پــــيش
 

ــود      ــاي جــ ــود در دريــ ــشان بــ ــان ايــ  جــ
 تـــــر از كـــــشت بـــــر برداشـــــتند پـــــيش
ــيش ــفته   پــ ـ ــا سـ ــر درهــ ــر از بحــ ــد تــ  انــ

 

  )16/ 2همان، (
 ةجـز پيونـد ولايـت و سـاي    چيـزي  اوبـار را    مـردم مولوي معتقد است كه اژدهـاي نفـسِ       

ة  و سـرماي   ها و بلا  ها   آفت ه منشأ همة   ك -كشد؛ و اين دشمن خانگي را       راهبر نمي  عنايت پيرِ 
جـز توجـه اوليـا و پيـران كامـل قلـع و قمـع        چيـزي   -هاي بشـر اسـت    ها و بيچارگي   بدبختي

  ). 610/ بخش دوم: 1362 همايي،( كند نمي
  پيــــرهــــيچ نكــــشد نفــــس را از ظــــلّ   

ــت    ــق هوس ــخت، آن توفي ــري س ــون بگي  چ
 مــــــا رميــــــت اذ رميــــــت راســــــت دان

 ش را ســـخت گيـــر كـُــ دامـــن آن نفـــس   
ــت    ــذب اوس ــد ج ــه آي ــوت ك ــر ق ــو ه  در ت
ــان   ــان جـ ــود از جـ ــان بـ ــارد جـ ــه كـ  هرچـ
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 دســـــت گيرنـــــده وي اســـــت و بردبـــــار
 

ــ ــد دار هدم بـــــــــ  دم آن دم از او اميـــــــــ
 

  )115/ 2: 1384، ويمول(
  : در خواهد برد گمان غول نفس سالك را از راه به  رهبري پير نباشد، بيةاگر ساي

  پيـــر ايـــن ســـفر پيـــر را بگـــزين، كـــه بـــي
 اي آن رهـــــي كـــــه بارهـــــا تـــــو رفتـــــه 

ــيچ   ــو هـ ــتي تـ ــه نديدسـ ــي را كـ ــس رهـ  پـ
ــول    ــو گــ ــر تــ ــاية او بــ ــد ســ ــر نباشــ  گــ
 غولـــــت از ره افگنـــــد انـــــدر گزنـــــد    

 

  
  

ــت  ــس پرآفـ ــست بـ ــر هـ ــوف و خطـ   و خـ
ــفته   ــدر آن آشـــ ــلاووز، انـــ ــي قـــ  اي  بـــ

 مـــرو تنهـــا، ز رهبـــر ســـر مپـــيچ    ! هـــين
ــول   ــگ غـ ــشته دارد بانـ ــو را سرگـ ــس تـ  پـ

ــي  ــو داهـ ــد   از تـ ــس بدنـ ــن ره بـ ــر در ايـ  تـ
 

  )228/ 1همان، (

  سماع و موسيقي. 3-3
نـواز سـاز و آوازِ        هاي دلپـذير الحـان موسـيقي و ترجيعـات روح            مولانا بر آن است كه نغمه     

كشاند، و روح را تازگي و نـشاط و قـدرت            اختيار به سوي خود مي     كه آدمي را بي    -خوش
اي اندك از موسيقي كلّ روحانيِ عالمِ بالا؛         و رقيقه است   پرتوي ضعيف    -بخشد و قوت مي  

ل كرده و با نشئة آب و گل آميخته است،          صورت سفلي و جسماني تنزّ      اي كه چون به     رقيقه
 ،با وجـود ايـن    . اش كاسته شده است      و از اثر اصلي روحاني     تهگشآلود و ناصاف     تيره و گل  

صاف اگـر باشـد     : زايد ها و شور و غوغاها مي      آشكار است كه اين بادة دردآلوده چه مستي       
  ).12-11: 1362همايي، (ندانم چون كند 

ـــــــرنا و تهديــــــــد دهــــــــل  نالــــــــة سـ
 هـــا انـــد ايـــن لحـــن پـــس حكيمـــان گفتـــه

 هاي چرخ است ايـن كـه خلـق         بانگ گردش 
 مؤمنــــان گوينــــد كــــه آثــــار بهــــشت    

ــوده   ــزاي آدم بـــ ــه اجـــ ــا همـــ ــم مـــ  ايـــ
ــكي     ــل ش ــت آب و گ ــا ريخ ــر م ــه ب  گرچ
ــرَب   ليـــك چـــون آميخـــت بـــا خـــاك كـُ
ــد ســــماع     ــذاي عاشــــقان آمــ ــس غــ  پــ

 

ــل    ــاقور كـــ ــدان نـــ ــد بـــ ــي مانـــ  چيزكـــ
ــا   ــرفتيم مـــــــ ــرخ بگـــــــ  از دوار چـــــــ

ــي ــق     مـ ــه حلـ ــور و بـ ــه طنبـ ــرايندش بـ  سـ
 نغــــــز گردانــــــد هــــــر آواز زشــــــت   

ــن ــشت آن لحــ ــشنو در بهــ ــا بــ ــم دههــ  ايــ
ــد از آن ــان آمــــ ــي يادمــــ ــا چيزكــــ  هــــ

ــر و   ــن زي ــد اي ــي ده ــرب  آنك ــم آن ط  ... ب
ــاع  ــال اجتمــــ ــد خيــــ ــه در او باشــــ  كــــ

 

  )43/ 4: 1384، ويمول(
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) سـاحت خيـالي   (يـاد مبـدأ نخـستين         كـه روح آدمـي را بـه        - سماع و موسـيقي    ،بنابراين
  .هاي ديگريِ كوچك باشد تواند يكي از اُبژه  نيز مي-اندازد مي

  يريگ نتيجه. 4
از اين نظـر كـه يكـي ماترياليـستي و فيزيكـي اسـت و                 -هاي لاكان و مولانا     هرچند ديدگاه 

نظـر  ، از ايـن      اسـت  ظاهر دور از هم    به و    دارد عد متفاوت  دو ب  -ديگري عرفاني و متافيزيكي   
  .اشتراكاتي داردد، كن  مشابه را طي ميةها سه مرحل كه سوژه در آن

حاد و يگانگي با هـستي      در اتّ ) انسان و روح او   (  سوژه  دو ديدگاه،   هر  نخستينِ ةمرحلدر  
نظام نمـادين گرفتـار   در  دومين مرحله، بهپس از پا نهادن اما  ؛برد سر مي  به) خداوند(و مادر   

 جاي   زبانْ پايان و پوچِ   هاي بي   مدلول ، بنابراين . در آن حاكم است     كه زبان  ؛ نظامي شوند مي
فقـدان   سـوژه دچـار    همـين دليـل     به ؛گيرند را مي )  مادر حاد با هستي و   اتّ(  خيالي ةامور مرحل 

   .شود مي

 اين نظام بـا فقـدان       ، پوچ بوده  هاي حاكم بر نظام نمادينْ     پي بردن به اين نكته كه ارزش      
 ة وي بازگشت به مرحل    دليل،همين   هب. كند  حيث واقع مي    سوژه را دچار ضايعة    همراه است، 

 يعنـي امـر     ،اينجاست كه سـومين مرحلـه     ( شود مير  را خواستا حاد دوباره   نخستين و همان اتّ   
، لاكان نوميدانه بر آن     بنابراين. آورد هايِ كوچك روي مي     ديگري و به ) شود واقع آغاز مي  

تواند او را بـه امـر         مي ،هايِ كوچك   سوژه به ديگري   جوييِ لتوساست كه رهايي از زبان و       
گـاه    بنـابراين سـوژه هـيچ   .هميـشگي ، نـه   اسـت  اما اين تقـرّب نيـز نـسبي      كند؛واقع نزديك   

  . حاد پيشين دست يازدتواند به آن اتّ نمي
 مولانـا معتقـد اسـت       . نسبي اسـت   ،ديدگاه مولانا نسبت به گريز از زبان نيز، مانند لاكان         

هـايِ كـوچكي كـه     و ديگـري ) كه مادر نماد اوست  ( هاي حق  كه سوژه با تلاش و با عنايت      
نايل ) مادر -حق(ه با وي    يلد دوباره به آن وحدت او     توان مي ،)دل، پير و سماع   (كند    ميبيان  
  . طور قطع هميشگي و پايدار باشد تواند به  هرچند اين اتحاد نيز نمي؛شود
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  ها نوشت پي
1. The Imaginary Order 

براساس نظر لاكان، آغاز اين مرحله . ترين مرحله در شناسايي هويت كودك است اي ابتدايي مرحلة آينه. 2
لاكان . است] و پايان آن در سه سالگي[ماهگي ] 18تا [در شش ) منزلة جزئي از همان مرحلة خيالي به(

 اختيار تصوير را درفكر كند ) كودك(اي، كافي است سوژه  گويد كه براي شناخت مرحلة آيينه مي
  ).Smith, 2010: 17 (وردآدست  تش را به هويدارد تا

ا   پنداري مي ذات دهد و با اين تصوير هم       در آينه تشخيص مي   كودك در اين دوران، تصوير خود را         كند؛ امـ
به نظـر لاكـان، در ايـن لحظـة          . شود كننده است و با خود او خلط مي        زمان اين تصوير براي او بيگانه      هم

، همـين دليـل     بـه ). 45: 1388هـومر،   ( شود شوندگي و شيفتگي با تصوير، الگوي سوژه پديدار مي          بيگانه
ايگلتـون،  (هاي نادرست از وجودش بـستگي دارد          كودك به همين دريافت    )Ego(» خود«ساخته شدن   

1368 :227 .(  
ا ايـن تـسلطّ بيـرون از اوسـت و                  كنـد كـه بـر      احـساس مـي   ) نـوزاد (به هر حال، سوژه      خـود تـسلطّ دارد؛ امـ

واني در انجـام  علتّ نـات  برخورداري او از بدني تام و زير فرمان خود توهمي بيش نيست؛ زيرا كودك به 
  .همچنان به مادر وابسته است...) از قبيل راه رفتن، رفع تشنگي و گرسنگي و(امور اولية زندگي 

كـار   است؛ بدون آنكه قياس مستقيمي در       به جاي لفظ ديگر    گرفتن لفظي كار     به ،روشن است كه استعاره   . 3
كـار بـرده شـده     جاعت كسي به كه ممكن است در وصف ش     » شير آمد «در جملة   » شير«مانند واژة   . باشد
 چيـزي ديگـر     بـارة كار بردن لفظي مربوط بـه يـك چيـز در            نيز به ) مجاز جزء از كل   (مجاز مرسل   . باشد

  .»پادشاهي«در معناي » تخت«است؛ مانند 
4. Signifier 
5. Signified 
6. Trauma of the Real 
7. Object Petite 
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